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  چكيده
ت عمـومي در بسـتر تقسـيمات كشـوري، موضـوع اصـلي       توسعه و امنية فتبيين ارتباط دو مؤل

است كـه مسـتلزم ايجـاد تغييـرات     بعدي توسعه امري چند. دهد پژوهش حاضر را تشكيل مي
 ـ  مـردم، تسـريع رشـد اقتصـادي، كـاهش       ةاساسي در ساختارهاي اجتماعي، طرز تلقـي عام

 ـ. ت استكردن محرومي كن ها و ريشه نابرابري نظـران و   بسـياري از صـاحب   ديـد ت از محرومي
هـاي زنـدگي    مـام جنبـه  شود و ت در معناي اقتصادي و مادي آن فهميده نمي، فقط پژوهشگران

 ـ. ت نسـبي اسـت  رويكرد اصلي در اين پژوهش، محرومي. شود اجتماعي را شامل مي ت محرومي
يكي از نمودهاي اصلي احسـاس   .يك احساس است و بوده يكي از ابعاد اساسي توسعه نسبي

بـروز نارضـايتي و    سـاز  زمينـه احسـاس تبعـيض   . ت نسبي، احساس تبعـيض اسـت  محرومي
ايـن   .كنـد ت عمومي يك كشور را با مشكل مواجه و ممكن است امني بودههاي اجتماعي  آشوب

ي به ايـن سـؤال   ياي در صدد پاسخگو پژوهش با استفاده از روش مطالعات ميداني و كتابخانه
است؟ كرده ر سيمات كشوري ايران را متأثت عمومي، نظام تقاست كه آيا ارتباط توسعه و امني

ت عمومي، توانايي تأثيرگـذاري بـر   ارتباط توسعه و امني در نظر گرفته شده آن است كه ةفرضي
 ـ. درا دار) مطالعـه  مورد ةو منطق(نظام تقسيمات كشوري ايران  هـاي تـاريخي و    بررسـي  ةهم

، گويـاي ايـن   )استان قـزوين (مورد مطالعه  ةدر منطق از اين پژوهشرويدادهاي جاري حاصل 
تأثيرگـذار بـوده   تقسيمات كشوري ايـران  بر  ت عمومي، ت است كه ارتباط توسعه و امنيواقعي
  . است

  
  
  
  
  

  .ت عمومي، تقسيمات كشوري، توسعهامني، استان قزوين ايران، :ها واژه كليد
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  مقدمه

هـا   دولـت . دهند ي نظام سياسي و حكومت آن را تشكيل مييقلمرو فرمانروا ،يك كشور ةدر محدودفضا و مردمان ساكن 
مراتبي تـوأم بـا    بندي فضا در شكل سلسله خود، ناگزير از تقسيميي فضا و خدمات مردمي و نيز اعمال فرمانروا ةاداربراي 

اجرا ة فضاي يك كشور كه در قالب تقسيمات كشوري به مرحلدهي سياسي  سازمان. سازمان اداري متناسب با آن هستند
 ). 370: 1382نيا،  حافظ( رود شمار مي بهترين بخش نظام تقسيمات كشوري  ترين و ضروري يكي از مهم ،آيد درمي

توجـه بـه    ز يك سو بتواند بـا كه ا اي گونه هاي حاكم دنيا كاركرد تقسيمات كشوري دو وجهي است؛ به در اكثر نظام
 ةبا پايين آوردن سطح حضور نماينـد  ،و از سوي ديگر نياز مناطق، خدمات و امكانات را در اختيار ساكنان نواحي قرار دهد

 ــ  منظــور  تقسـيمات كشـوري كــه فضـاي ســرزميني را بـه     از ســويي،. كنـد ت را تسـهيل و تحكــيم  عـالي دولـت، حاكمي
 ـ ت متأثشد به ،كند بندي مي هاي كلان منطقه ريزي برنامه  ةي، روحي ـي ـگرا هت ناحي ـر از عوامل و عناصري است كه بـا تقوي

با اين حال، هر دولتـي متناسـب بـا شـرايط     . دكن ميتضعيف  ،ي استريزي كلان مل شرط برنامه ي را كه پيشمشاركت مل
 تواند ميان آنها توازن ايجاد كرده و نوعي نظم در سطح حكومـت  مي ،سياسي وسعت و امكانات نواحي و طبيعي، اجتماعي

ي تبنـابراين تقسـيمات كشـوري بـر سـاختار اداري، مـديري      . شودمندي مردم  ت ايجاد كند كه موجب افزايش رضايتملـ 
 ـامني ةكنند دارد و بايد تأمينيي سزاي تأثير بسرزمين، تسريع توسعه و رشد متوازن مل يـي  ت عمـومي، همگرا ي، امني ـت مل

  ).36: 1380پور،  احمدي(ي باشد لي و مشاركت ملي، وحدت مملّ
 ـو امني ـ چارچوب و بستر مناسب بـراي تـداوم بقـا    ةي تقسيمات كشوري را در تهيتوان هدف كل مي ت ي، امني ـت مل

دسترسي مناسب سكنه به خدمات  ماننديي ها از سوي ديگر، شاخص. كرداي بيان  متوازن منطقه ةعمومي و تسهيل توسع
ت دولت منجر شود و خود ن و گسترش حاكمياتواند به ايجاد فضايي امن براي ساكن مي ،مشاركت عمومية روحي تو تقوي
كـه   كنـد  اي كارآمد عمل گونه اين رو، نظام تقسيمات كشوري بايد بهاز  .شود ت عمومي كشورساز فرصت براي امني زمينه

وجـود   كمترين چالش و بيشترين فرصت هماهنگي و همكاري متقابل را در درون مناطق و بين مناطق مختلف همجوار به
  ). 2: 1385پور و منصوريان،  احمدي(آورد 

بسيار توسعه يافته و  ،فراوانهاي  اريگذ دليل سرمايه بعضي از نواحي به ،امروزه در برخي از كشورهاي در حال توسعه
فضـايي،   ـ  هـاي مكـاني   تبع اين نـابرابري  به. ي محروم هستندطور كل بهيا   از اين توسعه كمتر برخوردار بودهنواحي ديگر 

زدايـي از   تبراي جلوگيري از اين امر و محرومي ـ. شود ميهاي زيادي نصيب جغرافياي سياسي يك كشور  فشارها و آسيب
از امكانات و نتـايج   بايد اي لازم و ضروري است؛ يعني تمام نواحي يك كشور هموزون و يكسان ناحي ةنواحي ديگر، توسع

در طق مختلـف، گـاهي   تأمين رفـاه اجتمـاعي مـردم در منـا     ي براييها كردن امكانات و تلاش فراهم. شوندمند  رشد بهره
 ـ . شود ي ميمناطق تلقة توسعراستاي  در ... هـا و  ثـروت، امكانـات، فنـاوري    ةدر عدالت سرزميني، توزيع متناسـب و عادلان

 .پايـدار نيـز مطـرح اسـت    ة در آمايش سرزمين و مباحث توسـع  ئلهكه اين مس گيرد قرار مينظر  مناطق مختلف كشور مد
در نظر گرفته مناطق  ةهمة اي شكل بگيرد و توسع اصولاً آمايش سرزمين در هر كشور بايد برمبناي تعادل و توازن منطقه

اي و قومي و ايجـاد   توان به مهاجرت، بيكاري و فقر، نارضايتي منطقه اي مي هاي ناشي از عدم توازن منطقه از آسيب .شود
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ي براي اين مشـكلات اسـت   ي كلكت، محرنارضايتي حاصل از محرومي سويياز . كشور اشاره كردي براي تمشكلات امني
  ).1: 1385راستي، (

ايـران از ايـن حيـث    تاريخي دارد؛ لذا دولت  ةاست كه سازماندهي سياسي فضا در آن ريشيي جمله كشورهاايران از
تقسيم فضا در ايران در  ةتجرب ، نخستيندهد هاي تاريخي نشان مي بررسيتا آنجا كه . داراي تجارب ممتد و تاريخي است

عمر نظام تقسـيمات كشـوري ايـران، از    ). 373: 1382نيا،  حافظ(ل صورت گرفت داريوش اوة عصر هخامنشيان و در دور
رو بـوده   ههاي زيادي روب ها و چالش با فرصت ت طولاني، نظام تقسيمات كشوري ايرانددر اين م. يك قرن گذشته است

ال و اي كه اين نظام اجازه نداده تقسيمات كشوري در ايران به بلوغ كامل برسد و در قالـب يـك نظـام سـي     گونه به ؛است
ي بـه چـالش   جـد صـورت   نظام تقسيمات كشوري را بـه تازگي  بهكه يي يكي از تهديدهابنابراين . شناور باقي مانده است

بعضي از مردم رمز توسعه را در گرو ارتقـاي واحـدهاي    .هاي تقسيماتي است ها و فرصت تنگاه سياسي به ظرفي ،كشد مي
ايـن   ةنتيج ـ .كند ها و چه در سطح پارلماني بروز مي قدرت سياسي چه در سطح دولتيي جا جابهبا  وبينند  سياسي خود مي
 همراه آورده اسـت  ابزاري از قانون تقسيمات كشوري را به ةكاري و استفاد اي، موازي هاي منطقه رقابت ،فشارهاي سياسي

ة تـوان ابـزار كليـدي بـراي توسـع      به هر حال، تقسيمات كشـوري را مـي  . )مصاحبه با خبرگزاري ايسنا ؛1388دي، محم(
عمـران  . شـود  خاذ مـي چگونگي رشد نواحي اتة مهمي دربار هاي سرزمين دانست؛ زيرا با تقسيم سرزمين، در واقع تصميم

تقسـيم سـرزمين   ). 15: 1388، مليعـا (پذيرنـد   تقسيم سرزمين اثر مـي ة همگي از نحو ،يتعمومي، كاربري اراضي و امن
ي نظم ايجاد ملتواند ميان مناطق توازن برقرار كرده و به نوعي در سطح  ، وسعت و امكانات نواحي، ميجمعيتمتناسب با 

تـر فـراهم شـود؛     مناسـب ة ت دسترسي و اداربنابراين تقسيم سرزمين به واحدهاي همگن كوچكتر تا زماني كه قابلي. كند
ساز باشند و جامعه را به سمت چالش پيش ببرند  توانند مشكل كشوري ميه برخي از واحدهاي تقسيمات تالب. يابد ادامه مي

از روابـط ناشـي از   بارهـا  نظمي در جامعـه اسـت و    در كشوري مانند ايران، اين امر خود يكي از عوامل بي در همين راستا
اي  شـده  ها و ضوابط منطقـي كـاملاً شـناخته    از شاخصويژه آنكه  به ،آفرين بوده است نقش اي مسئلهپذيرفته و قدرت تأثير
 ـ   در كشور ايران بـا نـابرابري  ). 15: 1388، مليعا(كرده است  پيروي نمي رو هسـتيم كـه اغلـب ايـن      ههـاي مختلفـي روب

اي از انـواع   هـاي منطقـه   هـا، نـابرابري   نـابرابري  گونه از اين. ندو معلول همديگر تو گاهي عل ها در ارتباط با هم نابرابري
زنـدگي،  ة اين نـابرابري در شـيو  . توان ذكر كرد را ميهاي درآمدي  و نابرابري...) شهر، روستا، مركز و پيرامون و (مختلف 

  .شود ميمشاهده مسكن، بهداشت و آموزش افراد و مناطق مختلف 
ت عمـومي را در بسـتر   صدد آن است تـا ارتبـاط توسـعه و امني ـ   ، پژوهش حاضر دراي كه بيان شد هبه مقدم هبا توج

 پـژوهش اهداف  .مورد مطالعه و بررسي قرار دهد) موردي استان قزوين انتخاب شد ةكه در نمون(تقسيمات كشوري ايران 
  :كردگونه مطرح  نتوان اي را مي

  ؛مورد مطالعه ةت عمومي در بستر تقسيمات كشوري ايران و منطقامني تبيين ارتباط توسعه و .1
  .مورد مطالعه ةت عمومي بر تقسيمات كشوري ايران از طريق منطقميزان تأثيرگذاري ارتباط توسعه و امني .2
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  مباني نظري 

هاي اجتماعي ت نسبي و نقش آن در آشوبمحرومي  

تعاريف و مفاهيم( ت نسبيمحرومي(  
شـود   مـي ت عمومي در سطح جامعه دار شدن امني باعث خدشه ،حكومت با اتباع و مناطق ةتبعيض و رفتار غيرعادلان حس

نظـران و   بسـياري از صـاحب   ديـد ت از محرومي ـ. ت استمحرومييي ها منشأ چنين آشوب). 92: 1380ترابي و گودرزي، (
. شـود  هاي زندگي اجتماعي را شـامل مـي   شود و تمام جنبه در معناي اقتصادي و مادي آن فهميده نمي ، فقطپژوهشگران

ت محرومي ـ. ت نسبي است كه وضـوح و صـراحت بهتـر و بيشـتري دارد    محرومي مطالعه،در اين  ترويكرد اصلي محرومي
ت فعلي وضعي ةممكن است براساس مقايس كه افراد هاي ارزشي يييعني درك تفاوت ميان انتظارات ارزشي و توانا ،نسبي

و بـا  ) ايـدئولوژي (است  كردهيك رهبر يا يك گروه مرجع طراحي كه يي هاي انتزاعي با معيارها خود، آرمان ةفرد با گذشت
هـاي درخواسـتي    نسـبت ارزش  ،از ديدگاه رابـرت تـدگر  ). 815: 1382سام وليدي، (شكل گيرد  ،هاي ديگر ارجاع به گروه

ت نسـبي  محرومي ـ: مده اسـت آدر تعبيري ديگر . شود مي گفتهنسبي  محروميت» امكانات«هاي بالفعل  به ارزش) مطلوب(
تعريـف  . شـود  تعريف مي) امكانات(هاي ارزشي آنها  ييو توانا) مطالبات(تفاوت ميان انتظارات ارزشي  ي است كه دررتصو
ت نسـبي اختلافـي منفـي ميـان انتظـارات      محرومي ـ«: گويد كه مياست نسبي  ميتتعريف آبرل از محرو مشابه شده، بيان

  .»است واقعيتمشروع و 
انتظـارات  . ر قـرار دارد هاي ارزشي متصو ييو توانا معناي شكافي است كه ميان انتظارات ارزشي ت نسبي بهمحرومي 

دست آورند و  ند بايد آنها را بهكن زندگي و حقوق سياسي كه افراد فكر مي تدرآمد، ثروت، موقعيت، كيفي: ارزشي عبارتند از
دسـت خواهنـد آورد؛ بنـابراين يـك فـرد       آينده بـه درآمد، ثروت و غيره كه افراد معتقدند در هاي ارزشي  ييتوانااز مقصود 

معنـا و مفهـوم   . ت نسـبي اسـت  رش وجـود دارد؛ داراي محرومي ـ هاي متصـو  ييميزان شكافي كه ميان انتظارات و توانا به
 اش با شـرايط  ت خود در شرايط موجود و مقايسهر و برداشتي است كه انسان و فرد از وضعينسبي ناشي از تصو تمحرومي

ة بنـابراين پديـد   .)97: 1380ترابـي و گـودرزي،   ( شناختي اسـت  هاي روان آورد كه داراي ريشه آل پديد مي مطلوب و ايده
اي براي بروز نارضايتي، عصـيان و پرخاشـگري و    عامل و زمينه ،ها انسان ةينداو انتظارات فز يتافزايش روزافزون محروم

ت نسبي ايجاد شده براسـاس تفـاوت ميـان    نتيجه هرچه محروميدر .)97: 1380ترابي و گودرزي، ( شود تلقي ميخشونت 
سام دليـري،  (ت خشونت هم بيشتر خواهد بود ها شديدتر باشد؛ آنگاه نارضايتي شديدتر و احتمال و شد ييانتظارات و توانا

 ـ بـه  نسـبي  تمحرومي ـت نسبي، نشان داد كـه  محرومي ةي از نظريتصوير كل ةارائ). 816: 1382 نارضـايتي و   منبـع  ةمنزل
بـا  . شود ميزان آن تحت تأثير عوامل اجتماعي قرار دارد كه به شكل خشونت جمعي سياسي ظاهر مي و استپرخاشگري 

احسـاس   ةواژ پـژوهش بنابراين مـا در ايـن   . ت نسبي اساساً يك احساس استيه به نكات فوق بايد گفت كه محرومتوج
احسـاس تبعـيض اسـت     ،نسـبي  ترسد يكي از نمودهاي احساس محرومي ـ به نظر مي. بريم كار مي ت نسبي را بهمحرومي

كنـد و ممكـن اسـت     مـي هاي اجتمـاعي را فـراهم    بروز نارضايتي و آشوب ةكه اين تبعيض خود زمين) 149: 1386نواح، (
  .كندت عمومي يك كشور را با مشكل مواجه يامن
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  رابرت تدگر ةنظري
اي  كه بـه شـيوه  است ت نسبي رابرت تدگر ت نسبي، رهيافت محرومييمحروم يةدر نظر هاي شايان توجه يكي از رهيافت

 چـرا وي در كتـاب  . هـاي اجتمـاعي پرداختـه اسـت     ها و خشونت ها، آشوب شورشـ ها   ظريف به كالبد شكافي كشمكش
 ةكالبدشـكافي علمـي پديـد    در مـورد به تبيين آراي خويش  ،منازعات مدني ةدر مقال و همچنين كنندمي شورش ها انسان

ترين  است كه كاملپردازي از اين سنخ  هيرابرت تدگر نظر). 94: 1380ترابي و گودرزي، (عصيان و خشونت پرداخته است 
  ةر اصـلي وابسـت  هرچند متغي. دهد پرخاشگري ارائه مي ـ  ناكافي ةنظري ةاي برپاي مدل پيچيده ةترين بحث را دربار لو مفص

به نظر ). 814: 1382سام دليري، (باشد يا نباشد تماعي جا ـ  تواند به شكل جنبش سياسي گر خشونت سياسي است كه مي
گر، (» ي ارزشي آنهاستيگران از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانا ت نسبي برداشت كنشيمحروم«رابرت تدگر 

گران بر وجود داشتن اختلاف ميان انتظارات ارزشي خـود و   صورت احساس كنش نسبي به تمحرومي«سپس ). 54: 1377
ها و شرايط زنـدگي دانسـت    اي از كالا ي را بايد مجموعهدر اينجا انتظارات ارزش. »شود ص ميي ارزشي محيط مشخيتوانا

كالاها و شرايطي هستند كه مـردم بـر ايـن باورنـد كـه در       ،ارزشيي يتوانا. دانند كه مردم خود را مستحق كسب آنها مي
رابـرت  ). 34 :1377گـر،  (دست آورده و حفظ كنند  صورت در اختيار داشتن ابزارهاي جمعي قادر خواهند بود، آنها را نيز به

هايشان مـانعي   ت نسبي خود بر اين باور است كه چنانچه در راه دستيابي افراد به اهداف و خواستهمحرومي ةتدگر در نظري
. ت اسـت رساندن به منبـع محرومي ـ  طبيعي و زيستي اين وضع، آسيب ةشده و نتيج نسبيميت ايجاد شود؛ آنان دچار محرو

هاي  دانسته(هاي ارزشي  ييو توانا) ها خواسته(شده ميان انتظارات ارزش  تفاوت درك ةت نسبي نتيجمحروميبدين ترتيب، 
كوشـد   مـي  ،نسبي است تخود كه معروف به محرومي ةبدين منظور، تدگر در نظري). 812: 1382سام دليري، (است ) افراد

ت و سپس نشان دهد كه چگونه ايـن وضـعي   كنددر افراد اشاره ) منبع نارضايتي(ت نسبي ابتدا به چگونگي ايجاد محرومي
) عينـي  وضـعيتي (رهاي اجتماعي از حالت ذهني خارج شده و در شكل خشـونت سياسـي   رواني، تحت تأثير متغيي ـ  ذهن

  ).814: 1382سام دليري، ( شود مينمايان 

  نسبي محروميتبررسي چگونگي تعيين 
نظـران   ذهني است؛ يكي از مناقشـات صـاحب   يتينسبي كه بنا بر تعريف ارائه شده، وضع محروميت چگونگي دستيابي به

هـاي بررسـي    هرچند تـدگر شـيوه  . استنسبي تدگر ية محروميت به نظروارد  هايانقلاب بوده و ازجمله انتقاد هاي هنظري
روشـني   بهكند، اما  مي صنسبي و پتانسيل خشونت جمعي را مشخ محروميت ت و گسترةشد ،اجتماعي رواني و متغيرهاي

هاي كلان و  ه بر استفاده از شاخصدر نقاط مختلف نظري ،اينوجود با . كند نسبي را بيان نميمحروميت چگونگي بررسي 
هـا و   گـروه توان  وي، مية به عقيد). 817: 1382سام دليري، (شود  نسبي تأكيد مي محروميتساختاري براي دسترسي به 

طبقات يك جامعه را از حيث تحليلي، ساختاري يا ذهني از يكديگر متمايز كرد و از شرايطي همچـون مجمـوع كالاهـاي    
براي دسترسي به ايـن كالاهـا و تغييـر در    وجود آمده در ابزارهاي گروهي  قابل دسترس براي توزيع در جامعه، تغييرات به

. ت نسبي آنها را اسـتنتاج كـرد  ساير طبقات، ميزان محرومي ةگروه و تجرب ةها در مقايسه با گذشت سطح دستيابي به ارزش
زان ت نسـبي اقتصـادي، مي ـ  شاخصي براي محرومي منزلة بهتوان از سطح درآمد نسبي  رابرت تدگر، مي ةهمچنين به عقيد
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شاخصـي بـراي    منزلـة  بـه حكـومتي  ة هاي سـركوبگران  تي و سياستت سنشاخصي براي فروپاشي جماع منزلة بهمهاجرت 
ت نسبي را از آمارهـاي جمعـي ماننـد    توان برخي از انواع محرومي به غير از آن، مي. كردنسبي سياسي استفاده  محروميت

  .هاي نابرابري در توزيع زمين يا درآمد استنتاج كرد وري اقتصادي و سنجه كاهش نسبي بهرهسطح مطلق مقدم، 
و ) آنچـه بايـد باشـند   (شده ميـان انتظـارات ارزشـي افـراد      نسبي يعني تفاوت درك محروميتبر اين اساس، تعريف 

هـاي جامعـه را    لازم است ابتدا ارزش .تبه محروميمنظور دستيابي  به) شود هست ر ميآنچه تصو(هاي ارزشي آنها  ييتوانا
ت تـوان محرومي ـ  بين اين دو است كه مـي » درك تفاوت«پس از شناخت . هاي آن رسيد و سپس به دانسته ص كردمشخ

  .)818: 1382سام دليري، (نسبي را شناخت 

  پژوهشروش 

موضـوع در   ةهاي عمد بخشزيرا  ؛ل و تحليل استمبتني بر استدلا ،ـ توصيفي  در اين پژوهش، تحليلي كار رفته بهروش 
در پـي   ايـن پـژوهش  كـه  است گسترده شده  و مكان زمان ي ازوسيع محدودةگذشته روي داده و عناصر مرتبط با آن در 

پـژوهش   ةلمطابق با مسـئ ة آن له پرداخته شده و فرضيئبدين معنا كه ابتدا به طرح مس ؛كشف پيامدهاي اين فرآيند است
ها  بدين ترتيب كه داده ؛شده است جويي مستقيم بهره ةاز روش ميداني و مراجع پژوهش،در مبحث قلمرو  .بيان شده است

  .اند و اطلاعات مورد نياز از طريق واحدهاي مختلف سياسي و تشكيل سطوح مطرح شده
 مطالعـه بـر ايـن اسـاس، ايـن     . امنيـت عمـومي دارد   تنگاتنگي با جمعيت، توسعه و ةسطوح تقسيماتي، رابط يارتقا

است كه چه نسبتي بين توسعه و امنيت عمومي در چارچوب تقسـيمات كشـوري وجـود     سؤالدنبال پاسخگويي به اين  به
هـا پـس از    اي كـه داده  گونـه  اي و ميـداني اسـت؛ بـه    ها و اطلاعات بر مبناي روش كتابخانـه  آوري داده روش جمع؟ دارد
   . اند ، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتهتحليلي ـ با استفاده از روش توصيفيبندي  طبقه

 ها بحث و يافته

  تعاريف و مفاهيم آن ـ توسعه
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه هدف آن بهبود مداوم شرايط زنـدگي   توسعه فرآيند جامعي از فعاليت
مايكل تـودارو توسـعه را امـري چنـد بعـدي      . منافع و امكانات است ةمناسب و توزيع عادلانآحاد جامعه، آزادي، مشاركت 

مردم، نهادهـاي علمـي و نيـز تسـريع      تلقي عامةداند كه مستلزم ايجاد تغييرات اساسي در ساختارهاي اجتماعي، طرز  مي
ة مفهوم توسعه طي چنـد ده ـ ). 55: 1388محمودي، (كردن فقر مطلق است  كن ها و ريشه رشد اقتصادي، كاهش نابرابري

هاي  ديدگاه. هاي رشد اقتصادي خارج شده است و ديگر هدف توسعه، افزايش مصرف سرانه نيست اخير، از انحصار ديدگاه
). 46: 1387موسـوي،  (هاي بوم شناسانه با مفهوم نوين توسعه پيونـد خـورده اسـت     عدالت اجتماعي، خوداتكايي و تعادل

يك فرايند مطرح است كه با هـدف   مثابه بهتوسعه . ترين موضوع در تعريف توسعه، نوع نگرش توسعه به انسان است مهم
موفقيـت  دهد تا اينكه پوشش نظر را  مورد ةبايد بتواند اكثريت افراد جامع ،مندي اجتماعي و فردي از زندگي ايجاد رضايت

گرايي، تعريف توسعه  نگري و كل سويه براساس همه). 1383في، رابه نقل از ص 55: 1388محمودي، (خود را تضمين كند 
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اجتماعي براي پاسـخگويي بـه نيازهـاي    ـ  هاي انساني ييافزايش توانا برايروندي است فراگير : توان چنين دانست را مي
هاي پايداري جهان، پالايش يابند  هاي فرهنگي جامعه و بينش اجتماعي، ضمن آنكه نيازها پيوسته در پرتو ارزش ـ  انساني

اي در سطح كلان، پيوند منطقي بين  ههاي ناحي اي، كاهش نابرابري يكپارچه و متوازن ناحيه ةتوسع). 46: 1387موسوي، (
 ةاز اهداف عمد ،اي فراگير منطقه ةريزي براي روند توسع اي و برنامه منطقهشناسي  ي و آسيبي و محلمل ةهاي توسع برنامه
ل ك مردمـي اسـت و تحـو   دستيابي به توسعه، ايجاد تحـولي اجتمـاعي و تحـر   ة لازم. اي است منطقه ةريزي توسع برنامه

در توليـد  و  هاي اجتماعي اسـت  گروه ةراستين در روند مشاركت فراگير هم ةتوسع. نيستاقتصادي و محرك دولتي كافي 
  ).89: 1387رحمتي، (شود  مينكالايي اقتصادي حاصل 

  ت عموميامني
آرامـش و  «و ايمنـي  ) 354، 1371معـين،  (» بيمي بودن، بي شدن، در امان ايمن« مصدر جعلي يا صناعي است و به يتامن

در زبـان   كـاربرد آن  كـه  اخـذ شـده  » امـن «از مصدر عربي  امنيت در اصل .استمعنا شده  )257تا،  عميد، بي( »آسودگي
گونـه معنـا و تبيـين     را ايـن » امـن «چنانكـه  . يكي است» امن«در واقع با  تمعنا و مفهوم امني. فارسي متداول شده است

ت در واقـع  امني ـ). 34: 1388قريشـي،  (» جمع بـودن ايمن، آرامش قلـب و خـاطر  «و » اطمينان و آرامش خاطر«: اند كرده
كه اين مفهوم،  كردبايد اذعان . شود ف اقتصادي، قضايي، اجتماعي و فردي را شامل ميلهاي مخت مفهومي است كه جنبه

امنيت يـك  «: اين در همين زمينه گفته شده استبنابر. نداردو واحدي  مشخصتعريف همانند ديگر مفاهيم علوم انساني، 
سـرانجام،  . يا ترس از خطـر باشـد  كشور در معرض خطر قرار نگرفته و آزاد از هرگونه تهديد  كشور، عبارت است از اينكه

 ،تارزش امني ـاي بـه   ارچوب هر نوع مقولـه چ بنابراين. يك كشور يعني مقدار ثباتي كه كشور از آن برخوردار است امنيت
بايد چندبعدي بوده و براساس ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، ايدئولوژيك و همچنين نظامي، بنا 

بر ايجـاد آرامـش و نظـم     ،ديگر گفتة بهت تأكيد دارد و ت عمومي بر بعد دروني امنيامني). 36: 1374ساعس ناجا، (» شود
كند كه در مـورد عوامـل    ت عمومي نيز نسبي است؛ از يك سو به تعاريفي بستگي پيدا ميامنية مقول. كند ي تكيه ميداخل

مزبـور درگيـر هسـتند     ةگردد كه با مقول ي مردمي برميبه احساس كل ،شوند و از سوي ديگر عمومي ارائه ميامنيت مخل 
عمومي يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و بسترسـاز رشـد و توسـعه و ثبـات      امنيت). 348: 1380فرخجسته، (

اقل عناصـري چـون عـدالت    عمومي در يك جامعه نيازمنـد سـاختاري اسـت كـه در آن حـد      امنيتاستقرار . استجامعه 
مردم و مشـاركت كامـل آنهـا، توزيـع دانـايي و       تحاكمياجتماعي، تأمين و رفاه اجتماعي، اشتغال، عدم استبداد، آزادي و 

وجـود داشـته    ،سـازگاري اجتمـاعي   و در جامعه، عدم اختلال اجتماعي، استفاده از نيروي فرهيختگان و دانايـان  اطلاعات
طـور   شهروندان را بهت گونه امني اين. ها و تعارضات است عمومي در پي حفظ عموم شهروندان از گزند آسيب امنيت. باشد

ها و خطرات عيني و فيزيكي مانند خطرات جاني، مالي و غيره در امان داشـته و بـا    منفرد در قالب شهر يا روستا، از آسيب
  . كند ميها مقابله  گونه آسيب متخلفان و مجريان اين
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  ت عمومي و توسعهامني

مورد شناسايي را دو مفهوم پيش از آن مگر اينكه  ،عمومي ميسر نخواهد بود امنيتبحث در ارتباط ميان مفاهيم توسعه و 
ت عمـومي  توسعه و امنية تعريفي روشن كه مورد وفاق عام باشند، از دو مقول ةارائ. كنيمص آنها را مشخة قرار داده و حوز

انجامـد   مستمر جوانب گوناگون زندگي اجتماعي يك جامعه مي يارتقاتوسعه امري است كه به . امري بسيار مشكل است
حركت بـه   فقط يحتو اي ذهني است كه وجود آن  ت مقولهتر هدايت كند و امني اي بهتر و انساني ن را به سوي جامعهآتا 

از ). 488: 1375زاهـدي،  (شاهد باشـند  اي را  دغدغه توانند زندگي اجتماعي بي قبولاند كه مي به افراد جامعه مي ،سمت آن
مـا مطـرح   كـه بـراي    سـؤالي ا ام. است» هاي توسعه ت عمومي همگام با برنامهحفظ امني«ل جوامع امروز ئترين مسا مهم
هـاي   ؟ در واقع چنانچه برنامهشود ميفرض توسعه است؛ چگونه محقق  ت عمومي كه خود پيشامني اين است كه شود مي

و  ياي نزديـك بـا مشـكلات جـد     هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه پيش بـرود، در آينـده   توسعه بدون درنظر گرفتن جنبه
. اندازنـد  ت عمومي را به خطـر مـي  امني بوده و عوامل بحران و تشنج در جامعهاي در جامعه مواجه خواهيم شد كه  پيچيده

در چنـين  . ت عمومي نيز مشاركتي نخواهند داشـت تبع با كاهش ميزان مشاركت مردم در امر توسعه، آنها در حفظ امني به
شـوند،   ي محسوب مـي ت ملچنين پاسداران واقعي امنينيروهاي اصلي و فعال امر توسعه و همة منزل شرايطي، مردم كه به

هـاي   شكال مختلف اعتراض پنهان و آشكار، به نحوي تداوم برنامـه اَ هكه ب شوند ميهاي معترض تبديل  تدريج به گروه به
ه قـرار  ت عمومي بايـد مـورد توج ـ  مهم ديگري كه در بعد اجتماعي و تداوم امني ةنكت. كنند ميرو  هتوسعه را با مشكل روب

چگـونگي معيشـت و   . پـذيرد  به ساختارهاي اجتماعي رفتارهاي عمومي است كه در سطح جامعه صورت مـي  توجهگيرد، 
از جمله مواردي هستند  ،ها و امكانات اقتصادي و اجتماعي توزيع فرصتة ، نحواندركاران دستهاي اجتماعي مردم و  كنش

علمـي و عملـي    همايش بررسـي راهبردهـاي   ةمقدم( گيرندومي بايد مورد بررسي قرار عم امنيتكه در موضوع توسعه و 
  ).6: 1375، و نقش آن در توسعه تقسيم استان خراسان

  مناطق امنيتنقش سازماندهي سياسي فضا در توسعه و 
ثباتي و ناآرامي شده  باعث بيي هتوج موضوع تقسيمات كشوري از چنان اهميتي برخوردار است كه كوچكترين غفلت و بي

يافتـه و   كردن فضـاهاي توسـعه   صشناخت و مشخبه در تقسيمات كشوري، . ارضي كشور را تهديد خواهد كرد تو تمامي
هـا و   شناسايي دقيق و كمي محورها، كمربنـدها، دالان . شود ميه توجبين اين فضاها ة نيافته و تعيين مرز و محدود توسعه

تر از شناسـايي نـواحي و نقـاط     ي براي دولت مركزي، حساسسرزمين ملة يا مناسب براي توسعه در پهنه تياف نقاط توسعه
 دار شـوند  عهـده ت نـواحي فقيـر را   مـد  ي طـولاني زيرا اين فضاها بايد بار تكفل موقت يـا حت ـ  ؛خيز است محروم و مشكل

منـد   يا يك شهرستان به مركز اسـتان، بهـره   ترين مسئله در تبديل يك بخش به شهرستان مهم). 27: 1381پور،  كريمي(
ت اصلي اشتياق مردم به اينكه بخش يا شهرستان محل شهرستان و استان است و عل ةهاي ويژ بودجهو شدن از اعتبارات 

روزافزون و رونق ة در چنين صورتي شاهد توسع. همين نكته نهفته است در ،يا استان تبديل شود سكونتشان به شهرستان
ارتقاي سطح واحدهاي تقسيماتي امكانات و تسهيلاتي را  ،اي گفته به. و آباداني هرچه بيشتر محل زندگي خود خواهند بود

بيشـتر،  ة از جمله تخصيص بودج. اي دارد شود و بار توسعه كند كه منجر به امر توسعه مي سطوح ايجاد مي يدنبال ارتقا به
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 ،هاي سـنگين بـه بـار خواهـد آورد     كه اين روند براي دولت هزينه است تزريق تسهيلات و امكانات مادي و معنوي بيشتر
 ،ديگـر  سـوي خـود باشـند و از   يي منطقه و مكـان جغرافيـا   ةاهد توسعفرصتي است براي مردم تا ش سواز يك  ،تبع آن به

در . دنبال خواهد داشت ماندگي مناطق را به كندي توسعه و عقب هاي سنگين نرود كه ممكن است دولت زيربار اين هزينه
 .جامعه را به سمت چالش بكشـند  ،هاي خود مناطق و خواسته ةدليل نرسيدن به توسع همين راستا ممكن است كه مردم به

را يي جغرافيـا  متنوعدر حقيقت آمايش سياسي فضا زماني مطلوب است كه با كمترين تنش و بيشترين هماهنگي، مناطق 
ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه طرفداران آن معتقدند تقسيمات كشوري نقش ).  56: 1388محمودي، (به هم پيوند دهد 

اي، در ارتقاي سـطح   هاي منطقه ماندگي و سرمنشأ تمام مشكلات و عقب كند كشور ايفا مي ةجانب همهة را در توسع مؤثري
و  يابد مياز ديد اين گروه با تمركز زدايي، سطح اختيارات و تشكيلات واحدهاي سرزمين افزايش . واحدهاي سياسي است

ن با اين برداشت، تا زماني كه تقسيمات كشوري و امر توسعه با هـم عجـي  . رود كاركردهاي خدماتي نيز رو به افزايش مي
ت مناطق را به سمت افـول  در حال تقسيم خواهند بود كه چنين امري توسعه و امني هموارهها  ها و شهرستان باشند؛ استان

  .برد پيش مي

   )ها در برابر تغييرات ناشي از توسعه چالش دولت( مديريت توسعه و كنترل بحران
هـاي توسـعه و نظـارت بـر      پروژه ةگذاري، تدوين راهكارها، تهيامور توسعه از طريق سياست ةمعناي ادار توسعه به مديريت

تـرين وظـايف و    توسعه از اساسي مسئلةها بوده و  كشورها در دست دولت ةت توسعيبديهي است كه مدير. اجراي آنهاست
نيافتـه   اصلي كشورهاي در حال توسعه و توسعه ةتوسعه دغدغ ،اگرچه. استها در حال حاضر  هاي پيش روي دولت چالش

بندي داخلـي كشـورها شناسـايي     در نظام منطقه. است ت بحرانحاضر مديري ةدغدغيافته  است؛ در اكثر كشورهاي توسعه
  معمولاً. كندت داخلي كمك امنيت تواند به تقوي مي ،بررسي عوامل تداوم بحران و بحران، زمان و محل وقوع بحران أمنش

در . شـود  مـي بحراني تشكيل  ةمنطق شود،از تعادل خارج ... دلايل مخالفت، اعتراض و هايي از سرزمين به زماني كه بخش
ايـن نظـام   پـذيري   تواند از آسـيب  مي ،بحراني در نظام تقسيمات كشورية هاي تشكيل منطق اين صورت شناسايي انگيزه

  ).87- 88: 1388محمودي، (بكاهد 

ت عمومي در بستر تقسيمات كشوري ايرانارتباط توسعه و امني  
توان در انتظـار بـه ثمـر     نمي ،تيدر صورت عدم تأمين شرايط امني. لازم و ملزوم يكديگرند تتوان گفت توسعه و امني مي 

ترديـد، بـه    توسعه بي. ثباتي را تحمل كند تواند ناامني و بي يافته، مي توسعهة ي پاگرفتن نهاد توسعه بود؛ جامعنشستن و حت
ثبـاتي،   كند كـه بـي   شواهد موجود در سطح كشورها به خوبي اين نكته را بيان مي. انجاميد ميي جامعه تتقويت مباني امني

: 1375جمعـي از نويسـندگان،   (گذارد  به جاي مي ،شود كه خود شرط لازم توسعه قلمداد مي ي بر رشد اقتصاديبآثار مخر
اي در  ههـاي ناحي ـ  ت نسبي و نـابرابري موضوع احساس محرومي ،گنجد يكي از موضوعات اساسي كه در اين قالب مي). 6

ت ممكـن اسـت امني ـ   ،از توسـعه اسـت  اين موضوع كه خود ناشي . تقسيمات كشوري است ةميان ساكنان نواحي، در حوز
 ثباتي سياسـي  تواند به بي اي مي ههاي ناحي به هر صورت، از آنجا كه نابرابري. پيش ببردرا به سمت چالش  يعمومي و مل

در عين حال . هاي متمركز ناخوشايند است براي دولت فراهم كند،انجاميده و بستري براي تكوين نواحي بحراني  ـ امنيتي
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هاي فضايي، رفاه اقتصادي و اجتماعي، موجب تكوين و استمرار مهاجرت از نـواحي فقيـر يـا فقيرتـر بـه نـواحي        نابرابري

: 1381پور،  كريمي(اي هستند  ههاي ناحي ها ناگزير به دخالت براي تعديل نابرابري بدين ترتيب دولت. ثروتمندتر خواهد شد
از  اي ههاي نـابرابري بـين ناحي ـ   ها و گسل كردن شكافرپ ،شود يافته مربوط مي تا آنجا كه به كشورهاي كمتر توسعه). 20

نفت، مانند ايـران،   ةصادركنند و يافته كشورهاي كمتر توسعه. ق نبوده استكنون موف هاي تسهيم عايدات، تا طريق برنامه
تي ناشي از آن، از ارز بادآورده و سهل نفتي بهره امني ـ  هاي سياسي ثباتي اي و بي ههاي بارز ناحي ي با نابرابرييبراي رويارو

 عنوان منـاطق محـروم و دادن   اها ب في برخي استاننمونه، دولت ايران پس از پيروزي انقلاب، ضمن معر براي. گيرند مي
هـاي محـروم جلـوگيري     كند تا از مرگ بيمارهاي در حال احتضاري به نام استان واقع تلاش مياعتبارات ويژه به آنها، در

: 1381پـور،   كريمـي (ت آنها باشـد  يشايد تعيين دقيق مرزهاي نواحي فقير، گامي اصولي براي مقابله با فقر و محروم. كند
واحـدهاي   يه بـراي ارتقـا  از همين روست كه يكي از مطالبات هميشگي مردم سـاكن در هـر منطقـه و ناحي ـ    .)23-22

تقسيمات ). 2: 1384وزارت كشور، (ها و دريافت امكانات بيشتر از دولت است  ها و نابرابري يتتقسيماتي خود، رفع محروم
 ؛مردم و مسئولان بوده اسـت  ةمناقش ان، از ديرباز محلكشوري و تبديل يك منطقه از بخش به شهرستان و شهر يا است

طوري كه در برخي موارد به جنجال و آشوب در يك منطقه منجر شده و خسارات مالي و جاني فراواني را به بـار آورده   به
وجود  به ي كه چند سال پيش در پي موافقت و مخالفت نمايندگان مجلس با استان شدن شهرستان قزوينيها آشوب. است
هاي فردوس و سبزوار نيز  هاي مردمي بر سر تقسيم استان خراسان در شهرستان از اعتراض. هنوز از يادها نرفته است ،آمد

نبايد به  ،شود جاهاي كشور مي بقيةهايي كه در  المال خسارات سنگيني وارد آمد و اعتراض كه در جريان آن به اموال بيت
يا تبديل يك شهرستان بـه مركـز اسـتان     اي كه در تبديل يك بخش به شهرستان ترين نكته مهم. همين سادگي گذشت

ت اشتياق مـردم بـه اينكـه    لشهرستان و استان است و ع ةشدن از اعتبارات ويژمند بهره ،دهندگان استمورد نظر پيشنهاد
در همين نكته نهفتـه شـده اسـت و معتقدنـد در      ،يا استان تبديل شودبخش يا شهرستان محل سكونتشان به شهرستان 

). 1: 1381ملكيـان،  (چه بيشتر محل زندگي خـود خواهنـد بـود    افزون و رونق و آباداني هرروز ةچنين صورتي شاهد توسع
هـايي كـه بـراي     چراكه اعتبارات و بودجه ؛هاي بيشتر است بنابراين تقسيمات كشوري خود مبنايي براي ايجاد ناهماهنگي

تقسـيمات   ةي توازن شكلي نيـز در نقش ـ بر اساس بزرگي و كوچكي آنها نيست و حت ،شود ه ميتها در نظر گرف استان همة
بـر  يا بـالقوه،  طور بالفعل  به و پديد آمدههاي مختلف كشور  نقاط بحراني در قسمت سبب آن، به كه شده، وجود ندارد انجام
اين ديدگاه كه كليد و رمـز توسـعه در ارتقـاي واحـدهاي     . )280: 1380، پور احمدي( گذارند تأثير ميي عمومي و مل امنيت

 ؛هـا بـروز كنـد    چه در سطح دولت و چه در سـطح مجلـس، درخواسـت    ،جايي قدرت هكه با جابشده  موجب است،سياسي 
 استابزاري از قانون تقسيمات كشوري  ةاين حالت استفاد ةنتيج. گيرد گاه آرامش و ايستايي شكل نمي اي كه هيچ گونه به
يـك  مقـام  هنگـامي كـه   . شود در اين ميان نقش عوامل اقتصادي بيشتر مشاهده مي). اري ايسنازخبرگ: 1386دي، محم(

قيمـت اراضـي    نتيجهدرشوند،  ميهاي گوناگوني مطرح  برنامه هاي عمراني ها و طرح براي احداث ساختمان يابد، ارتقا ميشهر 
 ).6: 1377شـهابي،  (دهنـد   تمايل نشان مي ها مقام يارتقا گونه اين ي بهاين است كه نخبگان محليابد،  افزايش ميو املاك 

 تاوضاع امني ،گيرد ت ميئكه از موضوع توسعه نش منطقي يا احساسي، ها به اين درخواست توجهي بيي، در صورت طور كل به
مـردم ناراضـي و   و آيـد   نمـي هـا بر رفع آنعهدة كه دولت از  وجود خواهد آمد بهي يها درهم خواهد ريخت و تنشو نظم كشور 
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پديد خواهند آورد كه از كنترل دولت خارج است و اين چيزي است كه هيچ دولت را ي تخشمگين با هزاران نوع نگراني وضعي
وزارت كشـور،  (و از افتـادن در دام آن خـود را برهانـد    باشـد   دولت بايد هوشيار. نبايد آن را بپذيردمسئول دلسوزي  خردمند و

  .كنداي  ه ويژهجتقسيمات كشوري تو ةبراي فرار از اين بحران، دولت بايد به مقول نتيجهدر). 54- 55: 1384

  )نيقزو استان( مطالعه مورد ةنمون در موضوع يبررس
 16 ةمـاد . كند تي را مطرح مير مردم از توسعه، مسائل امنيت و شرايط خاص منطقه و تصويدر تقسيمات كشوري، محروم

ت داند كه از نظـر موقعي ـ  استان مي ةدهند هاي تشكيل قانون تقسيمات كشوري، مركز استان را شهري از مراكز شهرستان
ت از اهمي ـ ،ت توسـعه و جـذب  اجتماعي و همچنين از لحاظ مسائل اقتصادي، ارتباطات و قابلي ـ  طبيعي و شرايط سياسي
شـدن و توسـعه    ساختي، در قطبـي هاي اقتصادي ناشي از تراكم، شرايط خدماتي و زير جويي صرفه. بيشتري برخوردار باشد

هاي ناشي از تراكم، شرايط خـدماتي و   تأثير صرفهمراكز رشد تحت  ،چنانچه اگر شرايط اقتصادي مناسب باشد؛ است رمؤث
ي ناشـي از مقيـاس، يعنـي    يجو اين زمينه سه نوع صرفه در .ق خواهند بودموف اي هناحية در جهت رشد و توسع ،زيرساختي

نهـا را بـا   آ هـا و مراكـز رشـد    تعيين قطب ،هاي ناشي از انتقال جويي هاي شهرنشيني و صرفه يابي، صرفه هاي مكان صرفه
  . كند ميتي و اقتصادي مطرح هاي جمعي اقلدآستانه و ح

طـور   بـه دهي سياسي فضاي جغرافيايي كشـور اسـت كـه     در فرآيند سازمان رتقسيمات كشوري يكي از عوامل مؤث 
عيني آن جداشدن قزوين از اسـتان زنجـان اسـت كـه در      ةنمون. تأثيرگذار است در سرنوشت ساكنان يك منطقهمستقيم 

شهرسـتان   1356درسـال  . عمومي، اثرات مختلفي از خود برجـاي گذاشـته اسـت    يتاز جمله توسعه و امن ،ابعاد گوناگون
 .)1 شكل) (133: 1387قنبري، (  شدقزوين از استان مركزي جدا و به استان زنجان ملحق 

  
  ت استان قزوين در تقسيمات كشوري ايرانموقعي نقشة. 1شكل 

  نگارندگان: ترسيم
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ايـن  . ريـزي شـده   تا يك عمل برنامـه  شهرستان قزوين از استان زنجان بيشتر شبيه يك رخداد يا حادثه بود جدايي

ناپذيري در ابعاد مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي و غيره به كشور،  خسارات جبران شد وبا ناآرامي و بحران همراه رخداد 
شهرستان قـزوين  . اي در سطح كشور و منطقه داشت و بازتاب گسترده كرداستان زنجان و به خود شهرستان قزوين وارد 

 ،جداشدن قزوين. رود شمار مي بههاي صنعتي كشور  هاي قديمي و تاريخي ايران و يكي از مراكز و قطب يكي از شهرستان
ـ   هـاي اقتصـادي   استان زنجان وارد كرد؛ چراكـه بيشـتر زيرسـاخت   ة اي سنگين بر پيكر سياسي ضربهـ   از نظر اقتصادي

هـاي ديگـر از    در بـين اسـتان  جايگـاه اسـتان    و پس از جدا شدن آن، متمركز بود قزوينخدمات برتر استان در  صنعتي و
  .يافتكاهش مختلف  هاي جنبه

 ـ 39369 مسـاحت  بـا  1372سياسي استان زنجان در سال  ةاز نظر تقسيمات كشوري، محدود برابـر بـا   ع كيلومترمرب
ع كيلومترمرب 22164مساحت استان زنجان به  ،گرفته بعد از انتزاع صورت. شد درصد مساحت كل كشور را شامل مي 41/2

اصلي آن جدا  ةطور نسبي تقريباً نصف استان از پيكر به. گيرد ميدرصد مساحت كشور را دربر 35/1اين رقم . كاهش يافت
  .دهد قزوين از استان زنجان را نشان مي ةبه خوبي ميزان مساحت جداشد 1جدول . شده است

  قزوين از استان زنجان ةميزان مساحت جدا شد .1جدول 
  آبادي  دهستان شهر  بخش شهرستان مساحت استان  سال
1372  39369  5  20  18  79  1936  
1374  26139  4  16  9  51  1116  

  820  28  9  4  1  13230  زنجاناستان بخش هاي منفك از 
   102: 1387 قنبري،: منبع

  
طوري كه استان زنجان  به ؛اي بالا قرار داشت استان زنجان در رتبه ...اقتصادي، اجتماعي ولحاظ جايگاه  همچنين به
 دوازدهـم  ةدر رتب ،درصد 70يافتگي  با درجه توسعه 1368سال اجتماعي، اقتصادي و سياسي  ةل توسعاو ةدر ابتداي برنام

هـاي   اسـتان در گـروه شـاخص    ةرتب ـ. بود 3907/0با استان تهران  استان زنجان يافتگي توسعه ةدرج ةقرار داشت و فاصل
پايـان  در . جاي گرفتـه بـود  هاي سطح سوم  هاي فرهنگي بود و در گروه استان زيربنايي بهتر از گروه شاخصـ   اقتصادي

بـا   آنيافتگي  توسعه ةدرج ةو فاصل ة يازدهم قرار گرفترتبيافتگي در  توسعه ةاين استان از لحاظ درج) 1372(ل او ةبرنام
يـافتگي در بـين    توسعه ةاستان از لحاظ درج) 1378(دوم  ةپايان برنامدر . استان تهران نسبت به مقطع قبلي كاهش يافت

ه بـه تحقيقـات ميـداني    بـا توج ـ  شـناختي نيـز   عـد روان ديگـر، از ب از سـوي  . گرفتقرار  هفدهم ةاستان كشور در رتب 28
همـراه داشـته اسـت؛     تي بـه يمثبت امن آثارگرفته در اين خصوص، انتزاع شهرستان براي مركز استان از نظر رواني  صورت

 ـ  به(قطب صنعتي  عنوانبا ت سياسي و اقتصادي و مطرح بودن يهميشه از موقع) زنجان(چراكه مركز استان  ـ   يلحـاظ مل
لحـاظ روانـي    بهديد كه  بالاتر از خود مي ها جنبهدر بسياري  حتيشهرستان قزوين در رنج بوده و آن را رقيب و ) اي منطقه

زبان  مانندهاي فرهنگي  ت جغرافيايي برتر، نزديكي به پايتخت، تفاوتموقعي. نبود دركاين مسئله براي مركز استان قابل 
 ازچراكه خـود را   ؛مركز سياسي نپذيرددر جايگاه تابعيت استان زنجان را  درعمل ،و غيره باعث شده بود شهرستان قزوين

معاونـت اسـتانداري در شهرسـتان    شايد به همين دليل  .ديد برتر از مركز استان مي) ويژه اقتصادي  هب(گوناگون  هاي جنبه
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لحـاظ سياسـي، انتـزاع     بـه . كرد مياز بودجه و اعتبارات استان را نيز جذب  كلانيديگر، بخش  سوياز  .شدقزوين مستقر 
هاي جديد  شهرستانتي استان زنجان را جمعي ةچند نقط) دولت و مجلس(ن كشور شهرستان قزوين باعث شد كه مسئولا

 از). 133 -139: 1387قنبـري،  ( جبـران شـود  استان زنجـان   ـ اداري  وجود آمده در نظام سياسي هب شكافاعلام كنند تا 
جـايي در سـطح    يا جابهي از مطالبات مردمي نيز از طريق ايجاد واحدهاي استاني جديد حثبسوي ديگر، در همين اوضاع، 

ها يا از طريق تجربه، يا از طريـق مطالعـه و بررسـي بـه ايـن      كه آن داداين امر زماني رخ . شدواحدهاي تقسيماتي مطرح 
منـدي و   در راسـتاي بهـره   ،تقسـيماتي  اي از عناصـر  كه در قياس با ديگر واحدهاي تقسيماتي يا مجموعـه  رسيدندنتيجه 

ها منجر به افزايش نارضايتي كه عدم رسيدگي به موقع و منطقي به آن اند هايي مواجه دمات عمومي با چالشدسترسي به خ
در  كه نارضايتي عمومي ناشي از توسعه بود يكي از مناطقيقزوين ين راستا، مدر ه. )6: 1390، رشوند(عمومي خواهد شد 

زمـان جداشـدن   ( 1355بحث استان شدن قزوين به حـوالي سـال    ةپيشين. عمومي شد يتآن منجر به چالش كشيدن امن
سيس زنجان، بحث استان شدن قزوين منتفـي و  أت وقت استان تازه ةگردد كه با نفوذ نمايند ميبر) قزوين از استان مركزي

ها تا دو دهه بعد نيز در ميـان مـردم قـزوين ادامـه داشـت؛       نارضايتياين ). 259: 1384تاجيك، ( پيوستبه استان زنجان 
ت عمـومي در قـزوين   امني ـ دوره از زمـان، در ايـن  . توان ياد كرد مي 1373در تابستان  ق آنانطوري كه از تلاش ناموف به

نجـان  زخصوص  به ،شهر ديگري رادر اين سال مردمان قزوين ميل نداشتند كه اين شهرستان . داراي بيشترين چالش بود
. رفت، ولي تابع استان زنجـان قـرار گرفتـه بـود     شمار مي بخشي از قلمرو اداري استان تهران به ها مدتقزوين . دكناداره 

هـاي مـردم    ، طي ديداري از قزوين وعده داده بود كه بـه خواسـته  1373در سال ) هاشمي رفسنجاني(جمهور وقت رئيس 
هنگامي كه دولت طرح خود را براي استان شـدن قـزوين اعـلام    . اي نيز در همين زمينه تهيه شد لايحه ترتيب اثر دهد و

نماينـدگان مخـالف اظهـار     ،مزبور تقديم مجلس شد ةولي هنگامي كه لايح ،پرداختندمردم شهر به شادماني  طبع به، كرد
  .تر از آن بود كه بتواند استان شود قزوين كوچك ةقانون تقسيمات كشوري، منطق 9 ةداشتند كه مطابق با ماد

  :زير داردي تقاضاهاي مردم قزوين براي استان شدن و مخالفت با زنجان ريشه در عوامل طور كل به
  در مقايسه با تهران؛ ) زنجان (دوري از مركز استان  •
  مستعدي، براي رونق بيشتر به يك تشكيلات اداري مستقل احتياج دارد؛ ةچنين منطق •
ت، وسعت، هايي همچون جمعي و استعداد بيشتر در مقايسه با شهرستان زنجان به اعتبار شاخص قابليتاحساس  •

  اقتصادي؛مراكز توليدي و 
  ).259: 1384تاجيك، (همگني كمتر ميان فرهنگ دو شهرستان  •
با پيروزي . بروز كردتي زيادي در سطح منطقه هاي امني چالش ،ها و تقاضاهاي ناشي از توسعه اين درخواست سبب به

يكي از توابع اسـتان   همچنان شهرستان قزوينانقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي، موضوع به فراموشي سپرده شد و 
نظر در تقسيمات كشوري، موضوع استان شدن قـزوين از   پس از پايان جنگ و بحث بازسازي و تجديد. باقي ماندزنجان 

تـوان در   مـي  حالت فراموشي خارج شد و مردم و مسئولان با جديت بيشتر به اين موضوع پرداختند؛ نمود اين تقاضـاها را 
ة ، فرمانداري قزوين به حوز1368با فشار افكار عمومي در سال . هاي تبليغاتي نمايندگان مردم اين شهرستان يافت فعاليت

چهارم مجلس و پيـروزي  ة در جريان انتخابات دور. ا اين پاسخگوي تقاضاهاي مردم نبوديافت؛ ام معاونت استانداري ارتقا
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شـدن   صپس از اتمام انتخابات و مشـخ . تر بيان شد شدن قزوين گسترده اصطلاح راست، موضوع استان جريان سياسي به

شـدن قـزوين    قزوين، طـرح اسـتان   ةكامل نمايندگان با امام جمع هماهنگينتايج، با يكدست شدن جناح حاكم بر شهر و 
. مسـئله را مطـرح كردنـد   طور مكـرر   بههاي عمومي  و سخنراني ها نشستدر  قزوينن و نمايندگان مسئولايافت و  شدت

: 1384تاجيـك،  (ي قزوين با درج مطالب به تهييج عواطف و احساسات عمومي پرداختنـد  محل هاي هنشري ،همزمان با آن
شدن اردبيل بر مـردم   استان. بر افكار عمومي قزوين داشت را ناديده گرفتشدن اردبيل  ثيري كه استانأه نبايد تالبت). 259

 ،ط شـهر ديگـر اداره شـود   نسبت به اينكه شهر قـزوين توس ـ  1372طوري كه مردم در سال  قزوين تأثير زيادي داشت؛ به
در ) رفسـنجاني  هاشـمي (رئـيس جمهـور وقـت    1372در سـال  . كردند ميل بودند و نسبت به آن احساس نارضايتي مي بي

تهيه و بـه   در اين زمينهاي  بنابراين لايحه. مردم ترتيب اثر بدهد تةديداري كه از قزوين داشت؛ وعده داد كه به اين خواس
را  اين لايحـه ولي هنگامي كه  ،دولت، شادماني سراسر شهر را فرا گرفت ةبا اعلام اين لايح. ت وزيران رسيدئتصويب هي

، در )رأي ممتنـع  21رأي مخالف و  105رأي موافق در برابر  103( رد كردند يتبا اكثرنمايندگان مجلس شوراي اسلامي 
زام واحدهاي انتظـامي  تنها در پي اع ،تدولتي هدف تعرض مخالفان قرار گرفت و نظم و امني هاي هقزوين آشوب شد؛ ادار

  .گشتازاز مركز و پس از برجاي ماندن تلفات مالي و جاني به منطقه ب
كه اقدامي از سوي نيروهاي مخالف دولت باشد، واكنشي نشان داد كه اين آشوب بيش از آن گرفته انجام هاي بررسي

هـا در   اين نارضايتي). 16 -17: 1377شهابي، (ي نيز همراه بود لهمدردي مقامات محخودجوش و مردمي بود كه با نوعي 
موجب از بين رفتن اسناد و مـدارك،   ،دولتي و اماكن عمومي هاي هادارنيز ادامه يافت؛ حمله به مراكز نظامي،  1373سال 

 ـ   ه در اين ميانالبت. ها شدها و غارت اموال موجود در آن تخريب ساختمان در دعـوت   ينبايد از نقش و نفـوذ مقامـات محل
معتـرض كـه در    تاعتراضـات و اقـدامات جمعي ـ   ةه به گسترش دامنبا توج. مردم به اعتراض و احقاق حق خود غافل بود

ناجـا، بـا يـك بسـيج انتظـامي،       ةنفر تخمين زده شده است؛ بر اساس دستور فرماند 15000گيري آن بيش از  ساعت اوج
و همچنـين از مركـز، بـراي    ) تهران بزرگ و اسـتان تهـران  ( انتظامي همجوار ةناجا و ناحي ةي كمكي از يگان ويژنيروها

نخستين اقدام دولت ). 3-4: 1373اسناد انتظامي، (شدند كنترل اين بحران به منطقه اعزام و در نقاط حساس شهر مستقر 
اداري  ةو در حيط ـ كـرده  اداري زنجـان جـدا   ةرا از حوزقزوين شهرستان آن بود كه  ،براي كاهش نارضايتي اهالي قزوين

با اعلام خبر الحاق قزوين به استان تهران در اخبار سراسري، تا حدود زيـادي  ). 16 -17: 1377شهابي، (تهران قرار دهد 
نماينـدگان   در ايـن دوره . شهرستان قزوين ايجـاد شـد  پس از پايان غائله، آرامش نسبي در . از احساسات مردم كاسته شد

شـدن قـزوين را در    شهرستان قزوين در مجلس شوراي اسلامي، سخناني پيرامون جدايي قزوين از استان زنجان و استان
ارت و در بعد تج ـ توانست با حل اين بحران و استان شدن قزوين، اين استان). 4: 1373اسناد انتظامي، (آينده بيان كردند 

و چه از نظـر   و بالفعل ة بالقوهچه از نظر مجموع عوامل و امكانات عديد ؛دشواقتصاد در سطح كشور صاحب نام و منزلتي 
 . شود كشور محسوب مي ةيافت هاي توسعه لين استانجزء او ،و خدماتي امكانات كشاورزي، صنعتي، بازرگاني
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  گيري نتيجه
توان در انتظار به ثمر  مين ،تيدر صورت عدم تأمين شرايط امني. لازم و ملزوم يكديگرند ،تكه توسعه و امني توان گفت مي

. دانجام ميتي جامعه به تقويت مباني امني ترديد بي ،توسعه. نشستيافته  اي توسعه در جامعهپاگرفتن توسعه  يو حت رسيدن
يكـي از  . كنـد  تي را مطرح مير مردم از توسعه، مسائل امنيت و شرايط خاص منطقه و تصويدر تقسيمات كشوري محروم

ها و  ها و نابرابري تواحدهاي سياسي خود، رفع محرومي يارتقابراي  همطالبات هميشگي مردم ساكن در هر منطقه و ناحي
هاي منطقـي يـا احساسـي كـه از      به اين مطالبات و درخواست توجهي بيدر صورت . دريافت امكانات بيشتر از دولت است

كـه ممكـن    منجر خواهد شدي يها تنشبه ت و نظم كشور فروخواهد ريخت و اوضاع امني ،گيرد ت ميئموضوع توسعه نش
 ،ستان زنجان است كـه در ابعـاد گونـاگون   قزوين از ا ييجداعيني آن  ةنمون. است كشور را به سمت بحران به پيش ببرد

كـه نارضـايتي    است يكي از مناطقيقزوين از اين رو، . مختلفي از خود برجاي گذاشت آثارت عمومي ازجمله توسعه و امني
تقاضاهاي مردم قزوين براي استان ي طور كل به. شدت عمومي منجر به چالش كشيدن امني ،در آن عمومي ناشي از توسعه

  :ي از زنجان ريشه در عوامل زير دارديشدن و جدا
• هايي همچون مراكز توليـدي و   اعتبار شاخص به ،و استعداد بيشتر در مقايسه با شهرستان زنجان تاحساس قابلي

  اقتصادي، وسعت و جمعيت؛
  مستعدي براي رونق بيشتر به يك تشكيلات اداري مستقل احتياج دارد؛ ةچنين منطق •
  همگني كمتر ميان دو شهرستان؛ •
   .در مقايسه با قزوين) زنجان(دوري از مركز استان  •
. دش ـتـي زيـادي در سـطح منطقـه     هـاي امني  ها و تقاضاهاي ناشي از توسـعه، موجـب بـروز چـالش     اين درخواست 
كه از سوي نيروهاي مخالف دولت باشـد، واكـنش خودجـوش    نشان داد كه اين آشوب بيش از آن، هگرفت انجام هاي بررسي

نخستين اقدام دولت براي كاهش نارضايتي اهـالي قـزوين   . نيز همراه بود يهمدردي مقامات محلمردمي بود كه با نوعي 
پـس از پايـان غائلـه،    . اداري تهران قـرار دهـد   ةو در حيطكرده اداري زنجان جدا  تان قزوين را از حوزةشهرسآن بود كه 

توانسته در بعد تجـارت و   شدن قزوين، اين استان با حل اين بحران و استان. ايجاد شد آرامش نسبي در شهرستان قزوين
يدة بالقوه و بالفعل و از نظـر  عد از نظر مجموع و امكانات اي كه گونه به ؛اقتصاد در سطح كشور صاحب نام و منزلتي باشد

نهايـت،  در. شـود  كشـور محسـوب مـي    ةيافت هاي توسعه لين استانامكانات كشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدماتي، جزء او
. ت عمـومي در بسـتر تقسـيمات كشـوري وجـود دارد     ي ـامنهاي پژوهش نشان داد كه ارتباط معناداري بين توسعه و  يافته

ت عمومي، تقسـيمات كشـوري ايـران را    كه ارتباط توسعه و امني رساندشده ما را به اين نتيجه رهنمون  هاي انجام بررسي
  . شود ميمورد مطالعه اثبات  ةچنين موضوعي به خوبي در منطق وتحت تأثير قرار داده است 
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